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  :چكيده

معجـم  نامـة جغرافيـايي      در فرهنـگ  )  ق 625ــ    575(اطلاعاتي كه ياقوت حموي     

ياقوت از موقعيـت    . جمل ولي متنوع است   ، دربارة كاشان به دست داده است، م       البلدان
اش با قـم، فـتح آن بـه دسـت            جغرافيايي و اداري كاشان، برخي نواحي آن، پيوستگي       

شـايد  . مسلمانان، صنايع سفالين آن و برخـي علمـاي ايـن شـهر گـزارش داده اسـت             
ترين بخش گزارش ياقوت، اشارة او به رواج كامل مذهب تشيع اماميه در كاشان               جالب
  . از رسمي رايج در ميان روستائيان اين شهر در استقبال از ظهور امام غايب باشدو خبر

  :ها كليدواژه

  .، كاشانمعجم البلدانياقوت حموي، 
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  مقدمه

، اصالتاً رومي بود، ولـي در       معجم البلدان ابوعبداالله ياقوت حموي، نويسندة كتاب      
روختنـد و مـردي بـه نـام         او را در بازار بغداد ف     . كودكي به دست مسلمانان اسير شد     

. بودسبب  او را خريد و شهرتش به حموي به اين          ) منسوب به حماه   (عسكر حموي 
تر شد، براي تجارت بـه منـاطق         ياقوت، در بغداد نحو و لغت آموخت و چون بزرگ         

 قمري، آزادي خود را بازيافـت و        596در سال   . مختلف از جمله كيش و عمان رفت      
 قمري بـه شـام      613در سال   . رداري از كتب پرداخت   ب ان معيشت به نسخه   ربراي گذ 

هـاي مـذهبي، از تـرس         در كـشمكش   چند ماه بعد، به دليل درگيري      رفت، ولي تنها  
ابتـدا در مـرو     . جانش گريخت و راهي خراسان شد و در آنجا به تجـارت پرداخـت             

بـا حملـة    )  ق 616 (در خـوارزم  . اقامت گزيد و سپس به نسا و خـوارزم سـفر كـرد            
رو شد، به همين دليل تمـامي         مخرّب مغولان به ماوراءالنهر و خراسان روبه       خونين و 

هـاي بـاقي مانـدة عمـرش را در           او سال . اموالش را وانهاد و گريزان به شام برگشت       
. نوشـتن آثـار خـود پرداخـت       بـه   شهرهاي شام اقامت كرد و در همين ايام بود كـه            

 از  معجـم البلـدان    و   معجم الادبـا   ياقوت، كتب بسياري نوشت كه از آن ميان، دو كتاب         
) اي از حيات خـود      حداقل در دوره  (ياقوت از نظر مذهبي     . شهرت بيشتري برخوردارند  

خواند و به سبب تأثيرپذيري از همـين آثـار،            به خوارج گرايش داشت؛ كتب آنان را مي       
به دليـل   فرار او از شام به خراسان نيز        . ورزيد   تعصب مي  )ع(طالب عليه امام علي ابن ابي    

بـراي  . (ق در حلـب درگذشـت     626او بـه سـال      . درگير شدنش در چنين منازعاتي بود     
  ) 270ـ 267وفيات الاعيان، ص: ك.مطالعة بيشتر شرح حال ياقوت، ر

، كتاب جغرافيايي مـشهور و مهـم يـاقوت اسـت كـه برخـي آن را                  معجم البلدان 
 جغرافيـاي تـاريخي     :ك.ر (.انـد  مفيدترين كتاب جغرافيايي بـه زبـان عربـي دانـسته          

تـوان   اي است كـه نمـي      اند ارزش آن به اندازه     نيز گفته ) 136كشورهاي اسلامي، ص  
هـاي خلافـت شـرقي،       جغرافياي تاريخي سـرزمين   : ك.ر (.براي آن حدي تعيين كرد    

اين كتاب، در حقيقت فرهنگي اسـت الفبـايي از شـهرها و منـاطق مختلـف                 ) 17ص
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النهر و هند، كه ذيل عنوان هر شهر يـا منطقـه، وضـع              دنياي اسلام از اسپانيا تا ماوراء     
جغرافيايي، نژاد مردمان، حوادث تاريخي، آداب و رسوم اجتمـاعي آن توضـيح داده              

  .شده و معمولاً به نام علما و مشاهير اشاره شده است
اول، آثـار   : ياقوت، در تدوين اين كتاب عظيم به دو منبع مهم تكيه داشـته اسـت              

اند او به خصوص در مرو از كتابخانـة غنـي            خي پيش از خود؛ گفته    جغرافيايي و تاري  
اما دومين منبـع اطلاعـات وي، مـشاهدات عينـي او از سـفر بـه                 . اين شهر سود برد   

وي عراق، شام، عمان و مناطق مختلفي از ايـران، بـه            . شهرها و مناطق مختلف است    
كتـاب او،  خصوص خراسـان و مـاوراءالنهر را ديـده بـود و عجيـب نيـست كـه در                 
  .اطلاعات مربوط به اين شهرها و مناطق، از حجم بيشتري برخوردار است

توان گفـت هـيچ تحقيـق و          تا حدي است كه به جرأت مي       معجم البلدان اهمبت  
بدون مراجعه )  از هند تا اسپانيا (پژوهشي دربارة شهرها و مناطق دنياي پهناور اسلام

در اين كتاب دربارة كاشـان آورده اسـت،          اما آنچه ياقوت     ؛به اين كتاب كامل نيست    
گرچه به لحاظ حجم، چندان قابل توجه نيست، ولي به لحاظ محتـوا مهـم و متنـوع                  

  .كنيم ما اين اطلاعات را ذيل چند عنوان بررسي مي. است

  موقعيت جغرافيايي و اداري. 1

ل در مـدخ  .  سخن گفته است   »القُفسْ« و   »قاشان«ياقوت در اين باره ذيل عناوين       
و به تعيين مسافت اين شهر      است   يك اصفهان معرفي كرده    آن را شهري نزد    »قاشان«

صـله  تا برخي شهرهاي همسايه پرداخته و مسافت قم و كاشـان را دوازده فرسـخ، فا               
 و فاصله اين شهر تا اردسـتان را چهـار مرحلـه ثبـت               كاشان تا اصفهان را سه مرحله     

، »القُفْـس «نين آنگـاه كـه ذيـل عنـوان           وي همچ  )4/296معجم البلدان،    (.كرده است 
 كـوير ايـران را      ميان آورده، شماري از شـهرهاي حاشـية        كوير ايران سخن به      ةدربار

 . اين كوير نـام بـرده اسـت        ةبرشمرده و از آن جمله كاشان به عنوان شهري در حاشي          
از نظر وابستگي اداري كاشان در آن تاريخ، ياقوت ايـن شـهر را از                1)4/381همان،  (
  )4/286همان، ( ».قاشان من نواحي اصبهان«: واحي اصفهان دانسته استن
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  پيوستگي كاشان و قم. 2

اي بوده اسـت كـه در        بر اساس گزارش ياقوت، ارتباط ميان قم و كاشان به اندازه          
تذكر ... مدينه... قاشان« :شده است   نام اين دو شهر همواره با هم برده مي         ،آن روزگار 

 تكـرار كـرده و آورده       »قـم «وي همين سخن را در مـدخل        ) 4/296همان،   (».مع قم 
 جالب اين است كه بـر       تة نك )4/397همان،   (».مدينه تذكر مع قاشان   ... قم« :است كه 

هاي اطراف كاشان و قم، به هـر دو شـهر نـسبت              اساس گزارش ياقوت، برخي قريه    
سـخن  ) ن أقجوي نام فارسي آ   (»المقطعه«اي به نام      ه است؛ ياقوت از قريه    شد داده مي 

 ». مـن قـري قـم و قاشـان         ةقريهو اسم   «: قول حمزه اصفهاني آورده است    گفته و از    
 ي بر اين دانست كه در روزگار حمزة        اين سخن را شايد بتوان شاهد      )5/176همان،  (

مـل اسـت    تبسيار مح . اند داده  يك واحد شهري را تشكيل مي      ، قم و كاشان   ،اصفهاني
ها موجـب ايـن پيوسـتگي     ع اماميه در آنيو رواج تشتراك مذهبي اين دو شهر   كه اش 

  .ده باشدش

  نواحي كاشان. 3

   اطلاعات چنداني در اين باره بـه دسـت           ياقوت، معجم البلدان بايد اذعان كرد كه     
 ـ     دهد و تنها از چ     نمي ه ميـان آورده اسـت كـه    هار ناحيه از نواحي اين شـهر سـخن ب

  :اند از عبارت

  راوند. 3ـ1

كاشان و اصفهان معرفي كـرده و از        شهركي كوچك در نزديكي     ياقوت، راوند را    
، بـر اسـاس ايـن گـزارش       .  آن را نيز باز گفته است      ، وجه تسمية   اصفهاني قول حمزة 

وي ). خيـر مـضاعف    (معنـي خـوبي بيـشتر       بوده است، به   »هاوندرا«اصل اين كلمه    
اسـت كـه بـه       بني اسد را آورده      ة داستان دو مرد عرب از قبيل      ،اوندر ةهمچنين دربار 

راوند آمدند و با دهقاني پيمان برادري بستند و در همين باره چند بيت شعر را نقـل                  
  :ده استه نام راوند اشاره ش ب،يك بيت از اين ابياتكه در كرده 
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  اـولا بخراق من صديق سواكم  لـــد كــراونـما بـعلـم تــال
  )20ـ 3/19همان، (

  فين. 3ـ2

 ـ          ا   گزارش خود از فين ر     ،وتقيا ن به اختصار تمام نوشته و پس از ضبط دقيـق اي
  )4/286همان،  (».من قري قاشان« :وردن اين جمله اكتفا كرده است كهكلمه، به آ

  وركان. 3ـ3

 ياقوت، اين نام بر چند ناحيه در نقاط مختلف اطلاق شده است كه يكـي    به گفتة 
  )5/373همان، ( .ها از روستاهاي كاشان است  آنزا

  )أقجوي( المقطعه. 3ـ4

 يكي از روستاهاي قم و كاشان،      آن را    ، اصفهاني ةياقوت در اين باره از قول حمز      
 مزدك دانسته و آورده است كه مزدك آن را با پرداختن            ةو تاريخ آن را متعلق به دور      

هـايي ريـز كـه از         تزلق من ثقب المنخل؛ درهم     ةمقطع دراهم«: هايي خرد خريد   درهم
  )5/176همان، ( ».شدند سوراخ غربال رد مي

  سفال كاشان. 4

الغـضائر  «هـا بـه عنـوان         و از آن   ه سـفالين كاشـان اشـاره كـرد        صنايع به   ،ياقوت
 اسـت كـه وي ميـان دو         تمايزي جالب در اين باره      ةنكت.  سخن گفته است   »القاشاني

 ،وي گفته كه اصل اين واژه     . استتأمل شده   ) كاشاني (و قاشاني ) كاشي (واژة قاشي 
  )4/296همان،  (.كنند تلفظ مي) كاشي (»قاشي«ولي عوام آن را  است، »قاشاني«

  عقرب كاشان. 5

هاي مشهور كاشان نيز اشاره كـرده و آورده اسـت كـه در ايـن                  به عقرب  ،ياقوت
 ».عقـارب سـود منكـره     « :شـود  يافـت مـي   هاي سياه، بزرگ و خطرناكي         عقرب شهر

   2)4/297همان، (
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  فتح كاشان. 6

، به اختصار و بر اساس روايت اخباريون بصره نقل شده           لدانمعجم الب  فتح كاشان در    
ياقوت، بدون تعييين تاريخ دقيق اين واقعه، گفته كه ابوموسي اشعري پس از جنگ              . است

او، احنـف   . نهاوند به اهواز رفت، سپس به قم آمد، آن را محاصره و سرانجام تصرّف كرد              
  3)1/210. (شهر را با جنگ تصرّف كردبن قيس را از قم به كاشان فرستاد و احنف، اين ا

  علماي كاشان. 7

 خود كه تحت عنوان هر شـهر و ناحيـه و گـاه حتـي          ، بنا به روش معمول    تياقو
، »قاشـان «پردازد، ذيـل عنـاوين         علم آن مي   محله و روستا، به معرفي شماري از اهل       

  :ت به معرفي برخي از اهل علم و ادب اين شهر پرداخته اس»وركان« و »راوند«

  بن محمد القاشاني الرازياابومحمد جعفر . 7ـ1

ت كرده  ابن احمد استرآبادي از او رواي     وي محدثي بوده است كه ابوسهل هارون        
  )4/297همان،  (.ها نيز احاديث او را نوشته بودند و گروهي از اصفهاني

  ابو العباس احمد ابن علي ابن بابه القاشاني. 2-7

ابوالعبـاس بـه    . و كتابي در فرق الشيعه تأليف كرده بود       به گفتة ياقوت، وي اديب بود       
گرچه به قرينة نوشـتن كتـابي دربـارة         .  قمري درگذشت  500مرو سفر كرد و پس از سال        

هاي شيعه، شايد بتوان او را فردي شيعه مـذهب دانـست، بـر اسـاس برخـي اظهـار                      فرقه
در ميان همشهريان خـود     نظرهاي منقول از او، ظاهراً وي با برخي از آداب و رسوم رايج              

  )4/296همان، . (ها انتقاد كرده است موافق نبوده است، زيرا با كلماتي تند از برخي از آن

  لبن منصور الراوندي ابوالعلاء المعدابن علي  ازيد. 7ـ3

ق و اصلاً از اهالي ري بود كـه از ابوالقاسـم اسـماعيل              . ه472به گفتة ياقوت، وي متولد سال       

ي، ابونصر احمد ابن محمد ابن صاعد ملقبّ به قاضي و ابومحمد عبدالواحد ابـن               ابن حمدون راز  

  )3/20همان، . (حسن ابن صفّار، حديث شنيد و از سمعاني اجازة روايت گرفت
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  بن حسين وركانيابن حسن  ا ابوالحسن محمد.7ـ4

ابوالمعالي و ابوالمحاسن بـه      ،به گفتة ياقوت، اديب و شاعر و همراه دو پسرانش         
  )5/373همان،  (.پرداخت  حديث ميملايا

  تشيع در كاشان . 8

 شيعة امامي ، دربارة مذهب مردم كاشان نيز سخن گفته و آنان را به تمامي    ،ياقوت
 وي سپس بر اساس كتاب ابوالعبـاس        ».و اهلها كلهم شيعه اماميه    « :معرفي كرده است  

مراسمي خاص كه در سدة     هاي شيعه، به      دربارة فرقه  ،كاشانيبن بابة   علي ا  ابن   احمد
بر اساس اين   .  اشاره كرده است   ،پنجم هجري قمري، در روستاهاي كاشان رايج بوده       

اند و جالب     هر روز صبحدم منتظر ظهور امام غايب بوده        ،گزارش، گروهي از علويان   
 بلكه همه روزه در اين هنگام لباس رزم پوشيده،          ،اينكه تنها به انتظار بردن قانع نبوده      

آمده و چون به مراد      بيرون مي  بسته و براي استقبال از امام از روستاهاي خود        شمشير  
 ،يـاقوت از قـول ابوالعبـاس      . اند گشته اند، ناراحت و متأسف برمي     رسيده خويش نمي 

 . اسـت   ي بيماري روحي و رواني دانسته     اين عمل را دور از عقل و خرد و نشانة نوع          
  4)4/296همان، (

رسد رواج كامل تـشيع در كاشـان و          ه گذشت، به نظر مي    گونه ك   به هر حال همان   
روستاهاي آن باعث شده بود كه نام اين شهر بيشتر در كنار نام قم ذكـر شـود تـا در                     

  .ت در ايران بودكنار اصفهان كه در آن ايام يكي از مراكز اهل سنّ

  

  : ها نوشت پي

  .156ـ 155، صاشكال العالمنيز مقايسه شود با گزارش جيهاني در . 1
هـا   ها، عقاب  ؛ در اينجا به جاي عقرب     2/215،  آثار البلاد و اخبار العباد     ترجمةمقايسه شود با    . 2

  .نوشته شده است كه احتمالاً بايد اشتباه چاپي باشد
  . 308، صفتوح البلدانگزارش ياقوت، دقيقاً منطبق است با گزارش بلاذري در . 3
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  فصلنامه

  شناخت كاشان
  شماره ششم

1389بهار و تابستان

.  كه اين جملات تند را نياورده اسـت        2/215،  خبار العباد آثار البلاد و ا   مقايسه شود با ترجمة     . 4
هنگام سخن گفتن از كاشان آورده اسـت        ) 166ص (ممالك مسالك و البته اصطخري نيز در     

 در اين بـاره بـه ايـن نكتـه توجـه كـرد كـه نـسبت دادن                    ».مردم، سخبف عقل باشند   ... «كه  
 احتمـالاً ريـشه در منازعـات    هـاي چهـارم و پـنجم،    خردي به مردم كاشان، در متون سده   بي

چنين اظهارنظرهايي بـه احتمـال بـسيار، ناشـي از مخالفـت              اين. مذهبي آن ايام داشته است    
البته شـعري از    . نويسندگان اين آثار با عقايد و آداب و رسوم مذهبي مردم كاشان بوده است             

ان و قـم و     در ذم كاش ـ  ) هاي پنجم و اوايل سدة ششم هجري       شاعر مشهور سده  (ابن هباريه   
نبايـد چنـين    ) 4/297معجم البلدان،   (چند شهر ديگر منطقه كه ياقوت آن را نقل كرده است            

زيرا اولاً ابن هباريه، هجوسرا بود و ثانباً قرائتي بر شيعه بودن خود او در               . منشئي داشته باشد  
   )5/101، »ابن هباريه« المعارف بزرگ اسلامي، ذيل دائرة: ك.ر. (دست است
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